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نکتـــه مثبت آقای پزشـــکیان این بود که به جـــای اینکه برنامه هفتـــم را نادیده 
بگیـــرد اعـــام کرد کـــه برنامـــه‌اش همین برنامه اســـت امـــا در عمل مشـــاهده 

می‌شـــود که دولت به ســـمتی مـــی‌رود که از برنامـــه هفتم فاصلـــه بگیرد

چنانچـــه دســـتگاهی ارز ترجیحـــی گرفـــت باید به انـــدازه و به هنگام و متناســـب بـــا ارز ترجیحی کـــه دریافت 

می‌کند گزارش بدهد که کالا به دســـت مردم برســـد اما هیچ گزارشـــی طی این چند ســـال داده نشـــده است

عملکرد نامناســـب دولـــت چهاردهم در حـــوزه اقتصاد، 

تورم اســـت؛ بیشـــترین نارضایتی و گلایه عامـــه مردم از 

گرانـــی و افزایـــش پی‌درپی قیمت‌ها اســـت

نقطـــه قوت اقتصـــادی دولـــت چهاردهـــم را باید از خودشـــان 

پرســـید؛ حتمـــا وجـــود دارد اما مـــن نمی‌دانم

چگونـــه آن را تأمیـــن کرده‌انـــد و خواهند کرد؟ندارنـــد، توضیـــح بدهنـــد کـــه از چـــه محلی و اگر ارز ترجیحی دارند، بدهند اما اگر ارز ترجیحی 

حتـــی اگر قبـــل از درگیـــری نظامی را هم بررســـی کنیـــم متوجه می‌شـــویم کـــه در حوزه‌های 

مختلـــف از رشـــد تولید تـــا ســـرمایه‌گذاری و تجـــارت خارجی و صـــادرات چه نفتـــی و چه غیر 

نفتـــی نـــه تنها شـــرایط رو به بهبـــودی نداشـــته‌ایم بلکه رو بـــه کاهش نیز بوده اســـت

نیز همینطـــور و در حال لمس کردن مرز ۵۰ درصد هســـتندرشـــد نقدینگی از ۴۰ درصـــد عبور کرده و تـــورم نقطه به نقطه 

در اثـــر فشـــار تورمـــی به‌ویـــژه در ماه‌های اخیـــر حتماً بخش 
قابـــل توجهی از جامعـــه آســـیب‌دیده که باید جبران شـــود

من معتقدم حتی اگر جنگ نمی‌شـــد هـــم روندهای اقتصاد 

ایران نـــه تنها رو به بهبود نبود بلکـــه رو به تخریب بود
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یعنی قابلیت اجرا دارد؟

 از منظر جهت‌گیری و پس از آن از منظر به هدف اصابت 

کردن قابل بحث است. باید در وهله اول توجه کرد که 

برنامه هفتم جهت‌گیری‌ها و اصولی دارد. به طور مثال 

یکی از اصول این است که ما به سمت تأمین مالی رشد 

غیر تورمی و مبتنی بر تقویت اقتصاد غیردولتی برویم آیا این 

جهت‌گیری قابل تحقق نیست؟ حتماً قابل تحقق است.

از وزارتخانه‌هایی مانند ورزش تا وزارتخانه‌های اقتصادی ما 

بسیاری دارایی غیر مولد دارند. به طور مثال وزارت ورزش 

در شمال کشور و در بهترین نقطه ۲۰ هکتار زمین دارد و 

تاسیسات بسیاری در آن ایجاد کرده است نه تنها از آن درآمد 

کسب نمی‌کند بلکه در آن هزینه بیجا می‌کند، آیا این‌ها 

قابلیت اصلاح جهت‌گیری ندارد؟ حتماً دارد. آیا در حوزه 

سیاست‌های ارزی احکام برنامه هفتم ماده ۱۱ قابلیت اجرا 

ندارد؟ حتماً قابلیت اجرا دارد. اگر جلوتر برویم آیا ماده ۴۸ 

در خصوص قیمت‌گذاری قابلیت اجرا ندارد؟ حتماً دارد.

اما زمانی که ما به صورت زیگزاگی این احکام را اجرا نمی‌کنیم 

از جهت‌گیری برنامه فاصله می‌گیریم زمانی فردی می‌پرسد 

آیا ممکن است رشد ۸ درصدی اتفاق نیفتد؟ بله امکان 

دارد محقق نشود، اما بحث بر سر این است که آیا برای 

بهبود فضای سرمایه‌گذاری نمی‌توانیم حرکت کنیم؟

البته دولت نمی‌گوید من نمی‌خواهم برنامه هفتم را اجرا 

کنم. نکته مثبت آقای پزشکیان این بود که به جای اینکه 

برنامه هفتم را نادیده بگیرد اعلام کرد که برنامه‌اش همین 

برنامه است اما در عمل مشاهده می‌شود که دولت به 

سمتی می‌رود که از برنامه هفتم فاصله بگیرد و در این 

صورت باید برنامه جدیدی ارائه کند بنابراین نمی‌گوید 

اجرا نمی‌کنم بلکه می‌گوید احکام قابل تحقق نیست؛ 

اما درواقع احکام قابل تحقق است، ممکن است بخشی 

از ارتفاع اهداف را نتوانیم تحصیل کنیم.

 ما در مجلس از ظرفیت ماده ۱۱۸ استفاده می‌کنیم، البته 

معتقدم ما نباید نظارتمان را موکول و محدود به ماده ۱۱۸ 

کنیم و هر سال صبر کنیم تا شهریورماه دولت گزارش را 

بیاورد و ما بگوییم چه میزان جلو یا عقب هستیم. اگرچه 

ماده 118 نسبت به سازوکار برنامه‌های قبلی مکانیسم خوبی 

است اما در هر حوزه‌ای باید نظارت مستمر را انجام دهیم. به 

طور مثال در حوزه بانک که بحث افزایش سرمایه، واگذاری 

سهام و دارایی‌های بانک‌ها و بهبود ساختار ترازنامه را 

دارد باید پیگیری مستمر آن صورت بگیرد یا حتی ماده 

۱۱ باید پیگیری شود.

ما در حوزه‌های مختلف احکامی داریم که در قوانین بودجه 

در جداول با ساختار جدید باید ترمیم شود اگر این کار 

را نکنیم ما هم در ناکامی و آنچه که از نظر من ناترازی و 

ناکارآمدی مرکب است شریک هستیم.

ابزارهای لازم برای نظارت بر اجرای برنامه در 

مجلس وجود دارد؟

 ابزار داریم، اما استفاده از این ابزارها سخت شده است 

به طور مثال ابزارهای مجلس از تذکر و تحقیق و تفحص 

شروع می‌شود تا استیضاح ولی در عمل با محدودیت‌هایی 

مواجه شده است.

طبق آمارها روند رشد تورم به‌خصوص در 

کالاهای اساسی طی یک سال اخیر افزایشی 

بوده است. دلیل این اتفاق چیست؟

 می‌توانیم یک تحلیل ساده داشته باشیم، زمانی که تولید 

رو به کاهش و تقاضا رو به افزایش است و پیش‌بینی این 

است که سرمایه‌گذاری هم رو به نزول و در آینده تولید هم 

رو به کاهش و تقاضا هم رو به افزایش است به این دلیل که 

رشد نقدینگی بالاتر از تولید است، در این شرایط مشهود 

است افزایش تورم را خواهیم داشت.

ما اگر رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، به سمت بالای 

۴۰ درصد و رو به افزایش است. رشد اقتصادی هم رو به 

کاهش است عمدتاً مابه‌التفاوت رشد نقدینگی با رشد 

اقتصادی، تورم را می‌دهد، البته یک سری عوامل بنیادی، 

ساختاری و غیراقتصادی هم سبب شده که رشد ارز هم 

داشته باشیم، یعنی تورم وارداتی هم داشته باشیم که تورم 

را تشدید می‌کند. ما فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد 

اقتصادی را داریم و علامت‌های بالا رفتن تورم در آینده را 

داریم و شاهد فشار هزینه هستیم.

چقدر از تورم موجود و شتاب گرفتن تورم ناشی 

از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است؟

 نه در دولــــــت چهاردهم اما به طور کلــــــی حتماً دلیل 

اصلی ناکارآمدی‌های نهادی ما، مشــــــکلات ساختاری 

ما و سیاست‌گذاری نامناسب و طبعاً مدیریت اجرایی 

ضعیف ما است.

آیا سیاست‌های اقتصادی دولت علت شتاب 

گرفتن تورم در یک سال اخیر است؟

 اگر اینطور تحلیل کنیم که علت شتاب گرفتن تورم، دولت به 

مفهوم دولت چهاردهم است من فکر می‌کنم غیرمنصفانه 

و غیر کارشناسی است اما اگر بخواهیم بگوییم مسئله ریشه 

در ناکارآمدی نهادی، ساختاری، سیاست‌گذاری و مدیریت 

اجرایی نهاد دولت دارد قطعاً من به این باور دارم. نگاه 

کنیم آیا درمجموع اصلاحات نهادی در حوزه حکمرانی 

اقتصادی انجام دادیم که منجر به پایین آمدن هزینه شود؟ 

آیا ما اصلاحات نهادی و ساختاری که منجر به کاهش شدت 

انرژی شود را انجام دادیم؟ آیا ما اصلاحات نهادی یا ساختاری 

انجام دادیم که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار شود؟ 

این‌ها وظیفه حکمرانی و دولت است؛ قطعاً پاسخ منفی 

است لذا من معتقدم که ریشه این ناترازی‌ها که منجر 

به پایین بودن رشد اقتصادی، افزایش رشد نقدینگی و 

افزایش تورم می‌شود حتماً ناکارآمدی و ناترازی در حکمرانی 

است البته تهدیدات و درگیری‌های نظامی این مسئله را 

تشدید کرده است.

چقدر از نابسامانی‌های اخیر ناشی از وجود 

تحریم‌ها است؟

 در سال‌های 1403 و 1404 تا پیش از موضوع مکانیسم 

ماشه تحریم‌ها تفاوت چشمگیری نداشته است مواردی 

مانند فروش نفت ما و حتی چگونگی انتقال پول چندان 

سخت‌تر نشده بود. البته فعال شدن مکانیسم ماشه، 

افزایش تحرکات آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حتماً تأثیرگذار 

خواهد بود.

یعنی نقش تحریم‌ها بیشتر شده است؟

 در چندماهه اخیر و آتی بله اما اگر به سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ 

برگردیم من گزارشی دریافت نکردم اما پس از مکانیسم 

ماشه به نظر می‌رسد تحرکاتی را از سوی آمریکا می‌توان 
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ضعف   نقطه 
چهاردهم  دولت 

افزایش تورم است
     عملکرد نامناسب دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد، تورم است؛ 
بیشترین نارضایتی و گلایه عامه مردم از گرانی و افزایش پی‌درپی 

قیمت‌ها است
     رشد نقدینگی از ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه نیز 

همینطور و در حال لمس کردن مرز ۵۰ درصد هستند

گفت وگو

دید که فشار را بیشتر کند.

چه پیشنهادی برای اصلاح الگوی حکمرانی 

اقتصادی در این زمینه می‌توان به دولت داد؟

 اولین موضوعی که می‌خواهم بگویم این است که دولت باید 

انگاره‌های حاکمیت و حکمرانی‌اش را اصلاح کند؛ قانون 

اساسی ما می‌گوید دولت نباید کارفرمای بزرگ باشد یعنی 

در حوزه عمران و حوزه‌های مختلف دولت نباید کارفرمای 

اصلی باشد اما امروز در امور مختلف همچون راه‌سازی، 

بیمارستان سازی و مدرسه‌سازی و ورزشگاه سازی اینطور 

نیست. وزارت ورزش و جوانان شرکت ساختمانی دارد یعنی 

مدیرعامل و هیات مدیره و باغ و ویلا دارد و جالب این است 

که این‌ها عمدتاً ساختار دوگانه دارند یعنی در استان یک 

ورزشگاه را شرکت ساخت می‌سازد و کارفرما شرکت ساخت 

است و دیگری را اداره کل ورزش. ما در حوزه فعالیت‌های 

عمرانی همچنان دنبال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هستیم 

یعنی دولت مالک شود و زمانی که دولت مالک شود دیگر 

نمی‌تواند کارفرما نباشد اگر زمانی بازگشتیم به این سمت 

که دولت به جای اینکه به فکر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 

باشد در جهت مشارکت در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای 

عمل کند، شرایط متفاوت است.

ما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صراحتاً اختیار 

مشارکت دولتی خصوصی یا ppp را به دولت داده‌ایم اما 

من هیچ تحرکی نمی‌بینم نه در بودجه تحرکی می‌بینم و نه 

در دستگاه‌ها مثل وزارت ورزش و نه وزارت راه و شهرسازی 

و دیگران چیزی نمی‌بینم.

جلوتر بیاییم قانون اساسی ما می‌گوید تأمین نیازهای 

اساسی با دولت است کجا گفته است که تولید کالا و 

خدمات اساسی با دولت است؟ اما نگاه می‌کنیم ما یک 

وزارت آموزش و پرورش بسیار بزرگ داریم و متاسفانه روز 

به روز هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند و در مقابل معدل 

نمرات دانش آموزان در حال کاهش است و تا جایی جلو 

می‌رویم که شاهد تخلف در برگزاری آزمون‌ها هستیم.

قانون اساسی گفته تأمین نیازهای اساسی توسط دولت 

انجام پذیرد، نگفته تولید کالا و خدمات اساسی؟! یعنی 

ما به جای تولید کالا و خدمات اساسی به وسیله دولت 

باید به سمت تأمین آنها از سوی دولت برویم. بر اساس 

شاخص‌هایی که ارزیابی شده رتبه محیط کسب‌وکار 

کشور در سنوات گذشته رتبه ۱۲۷ بوده است. حتی اگر 

بخواهیم یک انجمن علمی 

درست کنیم با دخالت‌های 

بی‌جای دستگاه‌ها مواجه 

یک  بخواهیم  اگر  هستیم 

درســــــت  علمی  انجمن 

افراد  تمام  اگر  حتی  کنیم 

هیات علمی باشند مجدد 

گزینش می‌شوند که این‌ها 

همه هزینه است. پس اگر ما 

رفتیم به این سمت که دولت 

بپذیرد مردم خود می‌توانند 

کار خودشان را انجام دهند 

و چنانچه رفتیم به این سو 

که صنعت نفتی که ملی شده 

مردمی هم بشود و نه اینکه 

ملی بشود اما دولت آن را اداره 

کند اگر روزی به این سمت 

رفتیم که به جای اینکه مراکز 

درآمدی را، مراکز هزینه کنیم، 

مجدد مرکز درآمدی کنیم 

و در مقابل خدمات تأمین 

کنیم. آن وقت شرایط عوض 

می‌شود و از شر کسری بودجه 

خلاص می‌شویم.

چرا مجوززدایی 

و  نمی‌کنیــــــم 

تسهیل  قانون 

صدور مجوزهای 

را  کسب‌وکارها 

اجرایی نمی‌کنیم؟

این‌ها مواردی اســــــت که ما دنبال می‌کنیم ولی حتی 

نظارت‌های ما در مجلس هم خیلی مؤثر واقع نشد.

نقطه قوت اقتصادی دولت چهاردهم چیست؟

این را باید از خودشان پرسید؛ حتماً وجود دارد اما من 

نمی‌دانم.

این روزها درباره حذف ارز ترجیحی سخنان 

زیادی مطرح می‌شود، دولت چقدر در این 

زمینه با مردم صادق است؟

 ما باید با مردم روراست باشیم و واقعیت این است که 

نباید تردید کنیم که مردم متوجه می‌شوند پس آنچه را 

در آینده متوجه می‌شوند را امروز از آنها مخفی نکنیم.

مطرح شدن بحث حذف ارز ترجیحی این پرسش را به 

وجود می‌آورد که آیا واقعاً دولت به فکر حذف ارز ترجیحی 

است؟ باید پرسید در قانون بودجه چقدر ارز ترجیحی 

پیش‌بینی و مجاز شده و از چه محلی قرار است تأمین 

شود؟ محل تأمین ارز ترجیحی کجاست؟ در پاسخ باید 

گفت محل تأمین این ارز، صادرات نفت و میعانات گازی 

سهم دولت است؛ دولت هر آنچه نفت و میعانات گازی 

سهم خودش بوده برای ارز ترجیحی فروخته و پیش‌بینی 

می‌شود هر آنچه که می‌تواند تا پایان سال ارز ترجیحی 

بدهد را مصرف کرده است. پس باید ابتدا این سؤال را 

پرسید که آیا بر اساس قانون ارز ترجیحی باقی مانده است؟

به همین دلیل معتقدم اولین واقعیتی که باید به جامعه یا 

بخشی از جامعه که تحلیل کارشناسی این موضوع را دنبال 

می‌کند گفته شود این است که تا امروز برآورد این است که 

دولت آنچه که ارز ترجیحی می‌تواند تا پایان سال به دست 

بیاورد و حتی بیشتر از آن را خرج مصارف پیش‌بینی‌شده 

در قانون کرده است. حتی در این زمینه بدهی هم دارد.

زمانی سؤال این است که آیا ارز ترجیحی را حذف کند 

یا نه؟ اما اکنون باید سؤال را اینگونه مطرح کنیم که آیا 

دولت آنچه ارز ترجیحی در دسترس داشته و پیش‌بینی 

می‌کند را خرج کرده است یا خیر؟ پاسخ من این است که 

همه را خرج کرده است. البته آنچه در بودجه پیش‌بینی 

کرده، به وقوع نپیوسته و کمتر از آن به وقوع پیوسته است 

اما هر آنچه پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال درآمد داشته 

باشد را خرج کرده است.

البته سال گذشته هم دولت بیشتر از آنچه که مطابق 

قانون بودجه در دسترس داشته ارز ترجیحی را خرج 

کرده و حتی از منابع دیگر هم استفاده کرد.

آیا این نکته درست است که با حذف ارز 28500 

غ و گوشت گران می‌شود؟ تومانی، مر

 بی‌تأثیر نیست؛ اینکه بگوییم تأثیر صفر است حرف 

درستی نیست و حتماً مقداری تورم فشار هزینه در پی 

خواهد داشت اما باید به نکته دیگری توجه داشت و آن 

اینکه آیا دولت‌های دیگر و کشورهای دیگر نمی‌توانند به 

بانک مرکزی خود فشار بیاورند و ازآنچه که در کشور ما 

رویه است، همچون استفاده از تنخواه از بانک مرکزی و 

یارانه بدهند، پیروی کنند این سؤال بسیار کلیدی است 

که اصولاً به آن پرداخته نمی‌شود و اینجا همان جایی است 

که ما با مردم روراست نیستیم.

آیا تأمین ارز ترجیحی با هزینه تورمی همراه 

نبوده است؟ 

مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین عامل‌های رشد نقدینگی 

در ســــــال‌های اخیر چگونگی تأمین مابه‌التفاوت ارز 

ترجیحی بوده است. چراکه دولت‌ها بیشتر از آن میزان 

که ارز ترجیحی در دسترس داشتند ارز ترجیحی خرج 

کردند اما مابه‌التفاوت آن را چگونه جبران کردند؟ با طلبکار 

کردن بانک مرکزی. برخی فکر می‌کنند تداوم ارز ترجیحی 

بدون هزینه افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است؛ اما 

من می‌گویم! بله اگر ارز ترجیحی دارند، بدهند اما اگر ارز 

ترجیحی ندارند، توضیح بدهند که از چه محلی و چگونه 

آن را تأمین کرده‌اند و خواهند کرد؟

معاون بانک مرکزی در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی 

گزارش داد که یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی در 

چند سال گذشته که افزایش نقدینگی و تورم به دنبالش 

ایجاد شده، چگونگی تأمین ارز ترجیحی بوده است. مجدد 

تاکید می‌کنم در سال گذشته دولت هر آنچه که اجازه 

قانونی داشته که ارز ترجیحی بدهد ارز ترجیحی داده است 

چند قلم کالای مشمول را هم حذف کرده و به رغم اینکه 

چند قلم را حذف کرده باز هم نه تنها از همه مجوز قانونی 

و درآمد استحصال شده استفاده کرده بلکه از ذخایر بانک 

مرکزی هم استفاده کرده و 

امســــــال هم همین اتفاق 

افتاده است و علیرغم آن، 

بخش قابل توجهی از رشد 

نقدینگی برمی‌گردد به منبعی 

که استفاده می‌کنیم تا کسری 

ارز ترجیحی را جبران کنیم.

یک دوگانه‌ای را به صورت 

درست  دروغین  و  صوری 

عــــــده‌ای خود  کردند که 

رفاه  و  مــــــردم  طرفدار  را 

مردم و ارزانــــــی می‌دانند 

طرفدار  را  دیگری  گروه  و 

و  می‌کنند؛  معرفی  گرانی 

صادقانه  مردم  با  هیچگاه 

طور  به  نکردند.  صحبت 

مثال ما اگر انرژی لایتناهی 

داریم، می‌توانیم به این روند 

ادامه بدهیم اما زمانی که 

رسیدیم به جایی که دیگر 

بنزین و گازوئیل و سوخت 

را نمی‌توانیم به شیوه قبل 

تأمین کنیم و باید وارد کنیم، 

برخی  کنیم؟  وارد  کجا  از 

را  پالایشگاه‌ها  می‌گویند 

به جای  توســــــعه دهیم؛ 

اینکه نفت خام را صادر کنیم 

باید بنزین را در داخل تولید 

کنیم. با این فرض کسری 

بودجــــــه را از کجا تأمین 

کنیم؟ از بانک مرکزی استقراض کنیم؟ آیا 

استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت 

اثر تورمی ندارد؟

اگر واقعاً ارز ترجیحی دارید و در دادن ارز ترجیحی با 

مضیقه مواجه نیستید، پس همه نیاز کشور را با نرخ 

ترجیحی بدهیم یا حتی دو نرخی نکنیم یعنی بانک 

مرکزی آنقدر ارز داشته باشد که با عرضه فراوان یک 

نرخ را حاکم کند اما همانطور که پیشتر عرض کردم 

دولت هر آنچه سهم خودش بوده را برداشته و با نرخ 

ترجیحی داده و از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه 

ملی هم استفاده کرده است.

برای اجرای این سیاست دولت حتی در مقطعی، از بازار، 

ارز خریده است. در مقطعی به فرض ارز را ۲۰ هزار تومان 

خریده و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان فروخته و به ازای هر 

یک دلار ۱۶ هزار تومان پایه پولی را افزایش یافته، ضریب 

فزاینده ۸ است، یعنی ۸ ضربدر ۱۶ هزار می‌شود ۱۲۸ هزار 

تومان که به ازای هر دلار نقدینگی رشد کرده است زمانی 

که پایه پولی رشد پیدا کند نقدینگی رشد پیدا می‌کند و 

در پی آن تورم بالا می‌رود.

این که بگوییم ارز ترجیحی بدهیم تورم را کنترل کنیم یک 

تحلیل ناقص است. باید بحث را ادامه دهیم که چگونه 

تأمین آن را جبران می‌کنیم آیا این شیوه تأمین ارز ترجیحی 

منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم نشده است؟ 

اگر نشده پس بانک مرکزی بیانیه بدهد که نشده است تا 

من گزارش‌های رسمی را به آنها ارائه دهم.

پس شما معتقدید دولت دیگر منابعی برای 

اعطای ارز ترجیحی ندارد؟

 بر اساس عملکرد، ارز ترجیحی ندارد؛ اما سؤال به وجود 

می‌آید که آیا امکان دارد دولت از محل‌های دیگر این را 

تأمین کند؟ پاسخ این است که باید بررسی شود اما من 

می‌گویم این یک سوء تفاهم است و می‌تواند برای آینده 

سیاست‌گذاری مخرب و پرهزینه باشد که ما بگوییم 

می‌خواهند ارز ترجیحی را حذف کنند و کالابرگ بدهند 

تصریح می‌کنم این دو به هم متصل نیستند، چون ارز 

ترجیحی نیست که بخواهند آن را به کالابرگ تبدیل کنند.

ادامه درصفحه 3

درباره اینکه عده‌ای به دنبال حذف ارز ترجیحی و تخصیص 
کالابرگ هستند چه نظری دارید؟

 دولت هر آنچه که می‌توانسته بر اساس اجازه قانونی و درآمد محقق شده ارز ترجیحی بدهد داده است 

پس اساساً اینکه فکر کنیم می‌خواهند ارز ترجیحی را حذف یا اصلاح کنند و کالابرگ بدهند اطلاعات 

ناقص و غلطی است مطلب از این قرار است که دیگر ارز ترجیحی ندارند.

در اثر فشار تورمی به‌ویژه در ماه‌های اخیر حتماً بخش قابل توجهی از جامعه آسیب‌دیده که باید جبران 

شود اما توجه داشته باشیم اگر شیوه جبران منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم شود اثر مُسَکن 

بلافاصله از بین خواهد رفت. مُسَکن نباید آنقدر تبعات منفی داشته باشد که در آینده‌ای نزدیک درد را 

تشدید کند اگر درد، تورم است. اینکه ما از منابع پولی یا با پولی کردن هزینه یا به عبارت روشن‌تر با استفاده 

از تنخواه از خزانه و افزایش پایه پولی بخواهیم برای مردم جبران کنیم حتماً مُسَکنی است که سریع اثر 

تسکینی‌اش محو می‌شود و طولی نمی‌کشد که فشارها و دردهای تورمی را تشدید می‌کند.

برش

      سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون 

اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم 

در گفت‌وگویی با روزنامه چارسوق درباره تصمیمات 

مختلف دولت چهاردهم مانند حذف ارز ترجیحی و 

وضعیت شاخص‌های اقتصادی در یک سال گذشته 

سخن گفت. او در بخشی از این مصاحبه تاکید کرد که 

روند اقتصاد ایران قبل از جنگ 12 روزه رو به افول بود و 

اگر جنگ هم پیش نمی‌آمد باز هم نمی‌توانستیم توفیقی 

در حوزه اقتصاد طی سال 1404 به دست بیاوریم. مشروح 

این مصاحبه به شرح زیر است:

شرایط اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را 

چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که 

چه مسیری را طی می‌کند؟

 واقعیت امر این است که اقتصاد ایران را می‌شود از منظر 

روند و عملکرد ارزیابی کرد و می‌توان از منظر ظرفیت و 

آینده و برنامه به آن توجه کرد. اگر ما از منظر عملکرد و 

روند به آن نگاه کنیم طی دو سال اخیر یعنی در سال‌های 

۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که متاسفانه با رویدادهای امنیتی دشواری 

مواجه بود عملکرد نامناسبی داشته است. به هر حال 

شاخص‌های اقتصاد کلان مشخص هستند. اگر بخواهیم 

بر اساس رشد صحبت کنیم از رشد حدود ۵ درصد در سال 

۱۴۰۲ به حدود ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیدیم و متاسفانه 

باید گفت که این عدد در سال ۱۴۰۴ به سمت صفر و حتی 

اعداد منفی در حال حرکت است.

اگر بخواهیم بر اساس متغیر نقدینگی یا تورم صحبت 

کنیم روند نقدینگی و تورم رو به رشد است و هر دوی این 

متغیرها از مرز ۴۰ درصد عبور می‌کنند و پیش‌بینی‌ها هم 

روند مناسبی را نشان نمی‌دهد. به نظر بنده باید دو دسته 

عامل را در نظر گرفت دسته اول سیاست‌های اقتصادی 

است که درمجموع طی سالیان گذشته از جمله در سال‌های 

۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چنین وضعیتی را برای ما رقم زده است و 

دسته دوم محیط خارجی و رویدادهای امنیتی است.

امروز ما با ناترازی‌های مرکب مواجه هستیم. اگر به انرژی 

نگاه کنیم ما در سال ۱۳۹۸ صادرکننده خالص فرآورده‌ها 

بودیم و چیزی حدود ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم 

اما اکنون با در نظر گرفتن تهاتر، چیزی در حدود ۶ میلیارد 

دلار وارد می‌کنیم. به رغم این روند مشاهده می‌کنیم که 

ما ناگزیریم برق و گاز خانه‌ها و کارخانه‌ها را قطع کنیم تا 

جایی که وزارت صمت عدم النفع صنعت را از این منظر 

چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند که به 

نظر من عدد بالاتر از این است. این را می‌توان در بازارهای 

دیگر هم دید زمانی که شما با کمبودهای انرژی مواجه 

می‌شوید، انرژی واحدهای تولیدی و خدماتی را قطع 

می‌کنید. حتماً نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد 

بود و حتماً نتیجه دیگر آن کاهش مازاد تراز پرداخت‌ها 

و درنهایت فشار بر روی نرخ ارز خواهد بود.

اگرچه برخی از امور در دست مقامات اقتصادی نیست، 

اما در عرصه اقتصاد برنامه‌های دولت‌های مختلف نیز 

مثمرثمر واقع نشده است. این جمله وزیر خارجه دولت 

چهاردهم است. ما در شرایطی که در حال مذاکره بودیم 

میز مذاکره را منفجر کردند؛ بنابراین ما ناگزیر هستیم که به 

رغم اینکه شرایط محیط خارجی بسیار تلخ است، آن را به 

صورت داده شده فرض کنیم؛ اما آیا سیاست‌گذاری‌هایی 

که ما در حوزه انرژی و صدور مجوزهای کسب‌وکار پیش 

می‌گیریم، به تحریم بازمی‌گردد؟ قطعاً پاسخ خیر است. به 

همین دلیل من معتقدم اگر از منظر ظرفیت‌ها و برنامه‌های 

اصلاحی به اقتصاد توجه کنیم، هرچند مدت‌زمان زیادی 

نداریم اما هنوز زمان داریم به شرطی که تصمیم بگیریم.

چقدر عزم و اراده برای عمل به برنامه هفتم 

در دولت وجود دارد. با توجه به این که برنامه 

هفتم از شعارهای دولت چهاردهم است؟

ابتدا بحث قبل را تکمیل کنم، با توجه به احکام برنامه 

هفتم و قوانین دیگری مانند قانون تأمین مالی تولید و 

زیرساخت‌ها و طرح‌های پیشران برنامه که پیش‌بینی‌شده، 

برای اینکه ما رشد اقتصادی را نه از مسیر پروژه‌های عمرانی 

دولت بلکه از منظر کارهای اقتصادی که مردم باید انجام 

دهند، فضا برای کار وجود دارد.

اگر بخواهیم به چند مورد مشخص در برنامه هفتم اشاره 

کنیم به طور مثال سیاست‌های ارزی ما روشن است. در 

گزارش وزارت صمت در خصوص ماده 11 برنامه هفتم 

آمده فهرست صادرکنندگان خرد تصویب نشده است و 

یا در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده که ما از رویکرد 

قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم و این قیمت‌گذاری 

منحصر به کالا و خدمات انحصاری یا کالاها و خدماتی 

که مستقیماً یارانه دولتی می‌گیرند، شده است؛ اما در 

جای دیگری به بهانه تنظیم بازار برخلاف قانون برنامه 

هفتم پیشرفت مصوبه‌هایی را به تصویب می‌رسانند که 

خلاصه آن سرکوب تولید و صادرات و تشویق مصرف و 

واردات است. اگر از این‌ها فاصله بگیریم و برنامه هفتم 

را دنبال کنیم می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و 

منابع انرژی و منابع انسانی و همچنین حتی از موقعیت 

مناسب جغرافیایی صحبت کنیم.

من معتقدم، باید از یک سو نگاه کنیم که سیاست‌های 

اقتصادی ما در حوزه‌های مختلف اصلاح نشده است، 

این میزان حکم در برنامه هفتم که بخش اعظم آن نیز 

اقتصادی است اگر نیازی به اجرا نداشت نیاز به تصویب 

هم نداشت، اما تصویب می‌شود ولی اجرا نمی‌شود و همان 

روند گذشته در حال انجام است و از سوی دیگر مشکلات 

ساختاری و نهادی است.

آیا اوضاع اقتصادی ایران در یک سال اخیر 

بدتر شده است؟

البته متغیرهای دیگری از سال گذشته اضافه شده است 

یعنی نه تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه جنگ و درگیری هم 

به آن اضافه شد. امسال ما درگیر جنگ شدیم جنگی که 

اگرچه قدرت بازدارندگی نظامی ما، آن را متوقف کرد اما 

درمجموع عامل نااطمینانی به قوت خود باقی است. البته 

من معتقدم حتی اگر جنگ نمی‌شد هم روندهای اقتصاد 

ایران نه تنها رو به بهبود نبود بلکه رو به تخریب بود آنچه در 

خصوص انرژی اتفاق افتاد روندی بوده که سیاست‌گذاری 

انرژی ما طی سالیان متمادی آن را تشدید کرده است.

یعنی شما معتقد هستید حتی اگر جنگ 

نمی‌شد هم شرایط اقتصادی امسال بدتر 

از پارسال بود؟

 به نظر من بله حتی اگر اتفاقات نظامی سال ۱۴۰۴ به وقوع 

نمی‌پیوست عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ بهتر از 

سال ۱۴۰۳ نبود که البته این اتفاق روند را بدتر کرد. به 

استناد آمار و ارقام می‌گویم صادرات نفت ما که امسال 

در بودجه پیش‌بینی‌شده است حدود یک میلیون و ۸۵۰ 

هزار بشکه محقق نشد، نه تنها از این پیش‌بینی کمتر است 

بلکه نسبت به سال گذشته حتی عملکرد پایین‌تر بوده 

است چراکه تولید نفت ما چندان افزایش پیدا نکرده اما 

مصرف سوخت ما در حال افزایش است. رشد نقدینگی 

ما نیز پیش از درگیری نظامی ۱۴۰۴ رو به افزایش بوده اما 

عملکرد رشد اقتصادی ما در سه‌ماهه ابتدای سال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و صادرات غیر 

نفتی ما در سه ماه اول سال و قبل از وقوع جنگ نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. این‌ها همه 

حکایت از این دارد حتی اگر قبل از درگیری نظامی را هم 

بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در حوزه‌های مختلف از 

رشد تولید تا سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی و صادرات چه 

نفتی و چه غیر نفتی نه تنها شرایط رو به بهبودی نداشته‌ایم 

بلکه رو به کاهش نیز بوده است. در ارزیابی برنامه هفتم 

پیشرفت این را مطرح کردم اینکه ما نتوانسته‌ایم به اهداف 

برنامه هفتم پیشرفت در حوزه رشد و تورم دسترسی پیدا 

کنیم یک بحث است اما آنچه که مهم است این است که 

ما نتوانسته‌ایم در سال دوم برنامه مانند سال اول برنامه 

عمل کنیم و حتی سال اول برنامه نسبت به پایان برنامه 

قبل وضعیت بهتری داشته باشیم.

اینکه گفته می‌شود برنامه هفتم توسعه چندان 

قابلیت اجرایی ندارد، چقدر با واقعیت‌ها 

همخوانی دارد؟

 رفته رفته در مدیریت اقتصادی ما اخلاقی در حال غلبه 

است که به جای اینکه ابتدا دایره هدف را بکشیم و سپس 

تیر را رها کنیم تا به هدف برخورد کند ابتدا تیر را رها می‌کنیم 

و سپس دور تیر دایره می‌کشیم. در دولت‌های یازدهم و 

دوازدهم این روند شروع شد؛ دولت سیزدهم که مدت‌زمان 

زیادی نداشت اما در دولت چهاردهم گویا می‌خواهیم 

همین کار را انجام دهیم چراکه به سادگی اعلام کردند 

که اهداف برنامه هفتم قابل تحقق نیست و باید در آن 

تجدیدنظر کنیم.

چنانچه دستگاهی ارز   

ترجیحی گرفت باید به اندازه 
و به هنگام و متناسب با ارز 

ترجیحی که دریافت می‌کند 
گزارش بدهد که کالا به 

دست مردم برسد اما هیچ 
گزارشی طی این چند سال 

داده نشده است

در اثر فشار تورمی به‌ویژه   

در ماه‌های اخیر حتماً بخش 
قابل توجهی از جامعه 

آسیب‌دیده که باید جبران 
شود

اگر ارز ترجیحی دارند،   

بدهند اما اگر ارز ترجیحی 
ندارند، توضیح بدهند که از 

چه محلی و چگونه آن را تأمین 
کرده‌اند و خواهند کرد؟
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اخبار

       شاهرخ رامین با اشاره به اینکه سامانه رفاه ایرانیان ثروت واقعی مردم 

را در خود ثبت و ضبط نکرده است، این موضوع را نقص بزرگ سامانه خواند 

و تصریح کرد: یکی از مواردی که باید اطلاعات آن به سامانه وصل شود، سامانه 

ثبت اسناد و املاک کشور است؛ چراکه ثروت الزاماً با درآمد ماهانه ما همخوانی 

ندارد و ممکن است کسی چندین ملک و ساختمان و زمین به ارزش میلیاردها 

تومان به صورت راکد داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها را تبدیل به ثروت و 

درآمد در جریان نکند.

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و عضو کمیسیون اجتماعی 

مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ با اشاره برخی نواقص در 

ثبت دارایی واقعی افراد در پایگاه رفاه ایرانیان و تأثیر آن بر دهک‌بندی‌ها؛ 

گفت: بنده به عنوان نماینده مردم و رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین 

کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته ۲ روز کامل در محل وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و در سامانه رصد رفاه ایرانیان حاضر شدم و سعی کردم 

همه سوالاتی که ممکن بود در ذهن مردم وجود داشته باشد و بعضاً مردم از 

ما سؤال می‌کردند را از سامانه سؤال کنم و مطمئن شوم سامانه به اندازه قابل 

قبولی اطلاعات اقتصادی مردم را دارد تا بتواند مدیریت کند.

رئیس کمیسیون نظارت بر قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 

سامانه رصد رفاه ایرانیان ثروت واقعی مردم را در خود ثبت و ضبط نکرده است، 

این موضوع را نقص بزرگ سامانه خواند و تصریح کرد: یکی از مواردی که باید 

اطلاعات آن به سامانه وصل شود، سامانه ثبت اسناد و املاک کشور است؛ 

چراکه ثروت الزاماً با درآمد ماهانه ما همخوانی ندارد و ممکن است کسی 

چندین ملک و ساختمان و زمین به ارزش میلیاردها تومان به صورت راکد 

داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها را تبدیل به ثروت و درآمد در جریان نکند؛ 

درحالی که از طرفی هم ممکن است خانواده‌ای هیچ ثروت اضافی نداشته 

و صرفاً آپارتمانی برای سکونت خود داشته باشند، اما تمام تلاششان بر این 

باشد که کار کنند و پولی در گردش داشته باشند و همین پول در گردش مبنای 

ثروت آنان در پایگاه رفاه ایرانیان و متعاقباً دهک‌بندی است.

رامین ادامه داد: سامانه رصد رفاه ایرانیان چند شاخص از جمله محل سکونت 

ملکی و خودروی ما را به عنوان ثروت تلقی می‌کند و گردش مالی را مدنظر 

قرار می‌دهد؛ لذا آن گروه از آحاد مردم که درآمد ماهانه متوسط اما به لحاظ 

ملک زمین ثروت بزرگی دارند، به دلیل عدم ارتباط بین سامانه ثبت اسناد 

و املاک کشور با این سامانه در جمع ثروتمندان قرار نمی‌گیرند و صرفاً بر 

اساس همین شاخص‌های سامانه رفاه ایرانیان دهک‌بندی می‌شوند و این 

نقص در سامانه وجود دارد. وی افزود: البته مجلس برای باز شدن این گره 

مهم در ذهن مردم، یک ازخودگذشتگی انجام داد و علی‌رغم اینکه در مجلس 

و در قانون بودجه ۱۴۰۴ به دولت اجازه داده شد که قسمتی از درآمد موردنیاز 

برای تأمین کالابرگ‌ها، از محل حذف سه دهک بالای جامعه تأمین شود؛ از 

آنجا که در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم سامانه نارسایی دارد و صرفاً دهک 

دهم و حدود نصف دهک نهم و اکثراً به‌صورت داوطلبانه در طی یک فرآیند و نه 

به دلیل اجرای این قانون حذف شده‌اند؛ با وزارت رفاه به صورت کارشناسانه 

صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نباید اصراری روی حذف دهک‌های 

هشتم و نیمی از دهک نهم کنیم. 

       سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با هشدار شدید نسبت به عدم 

تأمین ارز نهاده‌های دامی توسط دولت اعلام کرد ادامه این وضعیت تولیدکنندگان 

غ مادر« رسانده و  غ گوشتی را به مرحله »کشتار اجباری مر جوجه یک‌روزه و مر

غ مواجه خواهد کرد. کشور را تا سه ماه آینده با بحران جدی کمبود مر

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 

طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت 

با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی، 

غ  غ منجر شده و همه زنجیره تأمین مر گفت: وضعیت فعلی به مرگ تولید مر

کشور را تهدید می‌کند. حاجی‌پور با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایطی سخت 

و بدون حمایت رها شده‌اند، اظهار داشت: برای پرورش یک جوجه، امروز ۲۰ 

تا ۳۰ هزار تومان هزینه می‌شود. تولیدکننده‌ها بارها این موضوع را فریاد زده‌اند 

اما صدایشان به گوش مسئولان نمی‌رسد. الآن بسیاری از مرغداران پول خرید 

غ به بن‌بست رسیده است. نهاده‌ها را ندارند. این یعنی تولید مر

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه برخی مرغداران مادر به دلیل 

غ‌های مولد را به کشتارگاه بفرستند، گفت: وقتی  نبود نقدینگی ناچار شده‌اند مر

غ مادر حذف شود، یعنی چرخه تولید جوجه یک‌روزه فروپاشیده است. حذف  مر

غ کم  غ مادر یعنی سه ماه بعد کشور اصلاً جوجه‌ای برای توزیع ندارد؛ یعنی مر مر

می‌شود، قیمت‌ها جهشی بالا می‌رود و بازار به بحران می‌رسد. او با انتقاد صریح 

از تیم اقتصادی دولت افزود: آقای رئیس‌جمهور؛ آقای وزیر جهادکشاوزری؛ وزیر 

اقتصاد؛ رئیس بانک مرکزی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ همه این مسئولان 

باید پاسخ بدهند که چرا ارز نهاده‌ها تأمین نمی‌شود؟ چرا تولیدکننده باید امروز 

غ وارد کنیم؟ حاجی‌پور تأکید کرد: اگر  نابود شود تا فردا چند برابر هزینه کنیم و مر

امروز به داد تولید داخلی نرسید، فردا برای واردات و جبران کمبود، ارز دارید؟ امروز 

غ را چند  تولیدکننده را رها کرده‌اید که ورشکست شود، اما چند ماه دیگر ناچارید مر

برابر قیمت وارد کنید چون تولید داخلی از بین رفته است. این مدیریت نیست؛ 

غ گوشتی و  تخریب تولید است. وی افزود: صدای امروز پرورش‌دهندگان مر

غ  غ مادر را بشنوید. این صدا فردا صدای اعتراض مردم در صف مر دارندگان مر

خواهد بود. بحران از امروز مشخص است، اما اقدامی از دولت دیده نمی‌شود. 

غ در کشور می‌خوابد. اگر فوری ارز تخصیص ندهید، زنجیره مر

عدم اتصال به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور؛
 نقص بزرگ سامانه رفاه ایرانیان

غ دولت مسئول کمبود گسترده مر

        بازار برنج در روزهای اخیر شاهد یکی از پرشتاب‌ترین 

شوک‌های قیمتی سال‌های گذشته بود؛ شوکی که نه حاصل 

کمبود ناگهانی کالا بود، نه ناشی از افزایش جهانی قیمت، 

بلکه مستقیماً از دل تصمیمات متناقض در سیاست‌های 

ارزی و تجاری دولت بیرون آمد.

 بازار برنج تا پیش از آذرماه، نوسانات و افزایش قیمت‌هایی 

داشت ولی با این حال، واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شد 

و دولت نیز در ظاهر مداخله ارزی را به عنوان ابزار کنترل 

قیمت حفظ کرده بود.

با این حال از ابتدای آذر، با باز شدن مسیر واردات بدون 

انتقال ارز در استان‌های مرزی، یک متغیر جدید و پرریسک 

وارد معادله شد؛ متغیری که به طور مستقیم با بازار آزاد ارز 

پیوند دارد و عملاً قیمت‌گذاری را از دست سیاست‌گذار 

خارج می‌کند.

در چنین بستری، همزمان دو نوع برنج وارداتی با دو نرخ 

کاملاً متفاوت ارز وارد بازار شد؛ یکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ 

تومان و دیگری با ارزی چند برابر گران‌تر. همین شکاف 

قیمتی، موتور اولیه بحران را روشن کرد.

دونرخی شدن؛ بازتولید یک تجربه شکست‌خورده

دونرخی شدن برنج به سرعت خود را در رفتار بازار نشان 

داد. واردکنندگانی که برنج خود را با ارز ارزان وارد کرده 

بودند، انگیزه‌ای برای عرضه سریع نداشتند. چشم‌انداز 

آزادسازی کامل قیمت، انتظارات سودآور را تقویت کرد و 

دپوی گسترده در انبارها شکل گرفت. در مقابل، برنج‌هایی 

که با ارز آزاد وارد شده بودند، با قیمت‌هایی به بازار آمدند 

که برای مصرف‌کننده شوک‌آور بود.

نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری یک بازار دوگانه بود؛ بخشی 

از کالا عملاً ناپدید شد و بخش دیگر با قیمت‌های جهشی 

عرضه شد. این دقیقاً همان الگویی است که پیش‌تر در 

بازارهایی مانند روغن، شکر، گوشت و نهاده‌های دامی 

تجربه شده بود؛ الگویی که همواره به احتکار، رانت و التهاب 

منتهی شده است.

واردات بدون انتقال ارز؛ فشار پنهان بر بازار دلار

تصمیم به گســــــترش واردات بدون انتقال ارز، در ظاهر با 

هدف تسهیل تجارت و کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی 

اتخاذ شد اما در عمل مسیر تأمین ارز را به بازار غیررسمی 

منتقل کرد. این نوع واردات، ریال را به صرافی‌ها و کانال‌های 

حواله‌ای تزریق می‌کند و تأمین ارز را به شبکه‌ای گره می‌زند 

که مستقیماً با نوسانات بازار آزاد ارتباط دارد. به این ترتیب، 

نه فقط فشاری از بازار ارز کم نمی‌شود، بلکه تقاضای جدیدی 

نیز به آن اضافه می‌شود.

بازگشت این سیاست، آن هم برای کالایی که همزمان از 

ارز ترجیحی اســــــتفاده می‌کرد، عملاً به معنای هم‌زیستی 

دو منطق اقتصادی متضاد بود؛ یک منطق مبتنی بر یارانه 

ارزی و یک منطق مبتنی بر قیمت آزاد. نتیجه چنین ترکیبی 

قابل پیش‌بینی است و بی‌ثباتی، رانت و جهش قیمتی را به 

همراه دارد.

حذف دفعی ارز ترجیحی؛ درمان دیرهنگام یک خطا

درنهایت، پس از آنکه نشانه‌های آشفتگی در بازار به صورت 

عینی ظاهر شد، دولت مسیر عقب‌نشینی را انتخاب و حذف 

کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج را اعلام کرد. این تصمیم اگرچه از 

منظر اصلاح ساختار یارانه‌ای قابل دفاع است اما زمان‌بندی 

و نحوه اجرای آن، بحران‌ساز بود. حذف ناگهانی ارز ترجیحی 

پس از آنکه بازار وارد فاز دونرخی و التهاب شده بود، نه فقط 

شوک را مهار نکرد، بلکه آن را تثبیت و به رسمیت شناخت.

اگر قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، این اقدام می‌توانست 

از ابتدا به صورت تدریجی، با اطلاع‌رسانی شفاف، تقویت 

ذخایر راهبردی و حذف همزمان رانت‌های قیمتی انجام 

شود؛ اما اجرای سیاست به صورت ضربتی، پس از چند هفته 

بلاتکلیفی، هزینه آن را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کرد.

بحران برنج؛ نشانه‌ای از یک اختلال بزرگ‌تر

آنچه امروز در بازار برنج دیده می‌شود، صرفاً یک اتفاق مقطعی 

نیست، بلکه بازتاب یک اختلال عمیق‌تر در نظام تصمیم‌سازی 

اقتصادی کشور است. تفویض اختیار بدون طراحی حقوقی 

دقیق، صدور مجوزهای تجاری بدون ارزیابی آثار تورمی و 

حرکت‌های رفت و برگشتی در سیاست‌های ارزی، همگی 

نشانه‌هایی از نبود انسجام در سطح راهبردی اقتصاد هستند.

بازاری که نتواند رفتار فردای سیاســــــت‌گذار را پیش‌بینی 

کند، به صورت طبیعی دچار احتکار، سفته‌بازی و افزایش 

انتظارات تورمی می‌شود. در چنین فضایی، حتی خبر یک 

تغییر کوچک در سیاست ارزی می‌تواند به جهش قیمتی در 

چندین بازار منجر شود.

پیامدهای اجتماعی و معیشتی شوک برنج

برنج یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است 

و افزایش ناگهانی قیمت آن، مستقیماً بر امنیت غذایی 

دهک‌های پایین اثر می‌گذارد. شوک اخیر، فشار مضاعفی 

را به خانوارهایی وارد کرد که پیش‌تر نیز تحت تأثیر تورم عمومی 

و افزایش هزینه‌های خوراک قرار داشتند. از طرف دیگر، 

افزایش قیمت برنج خارجی، به‌صورت زنجیره‌ای قیمت 

برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داد و کل بازار را به سمت 

رشد بیشتر سوق داد.

تداوم چنین روندی می‌تواند الگوی مصرف را دگرگون کرده و 

خانوارها را به حذف تدریجی یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی 

سوق دهد؛ پدیده‌ای که تبعات 

آن صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد 

اجتماعی و سلامت عمومی نیز 

پیدا می‌کند.

درنتیجه می‌توان مدعی بود بحران 

اخیر بازار برنج، بیش از آنکه نتیجه 

یک عامل بیرونی باشد، محصول 

مستقیم تصمیماتی است که بدون 

پیوست حقوقی، بدون سنجش 

دقیق آثار تورمی و بدون طراحی 

مســــــیر انتقال اتخاذ شدند. از 

تفویض اختیار نامشــــــخص به 

اســــــتان‌ها تا بازگشایی واردات 

بدون انتقال ارز و حذف دفعی 

ارز ترجیحی، همگی حلقه‌های 

یک زنجیره تصمیم‌سازی ناپایدار 

بودند که نهایتاً شوک قیمتی را به 

بازار تحمیل کردند.

برنج در  تله تصمیمات متناقض؛

 سیاست ارزی بازار   را به بحران کشاند
گزارش

راه‌حل کنترل قیمت برنج صرفاً تخصیص یا حذف ارز ترجیحی 

نیست

در آبان ماه سال جاری قیمت برنج ایرانی و خارجی به ترتیب 

164 درصد و 63 درصد افزایش یافته است، این در حالی 

است که بانک مرکزی حدود 620 میلیون دلار برای وا‌ردات 

برنج، ارز ترجیحی اختصاص داده بود. چرا یارانه ارزی دولت 

اصابت کمی به هدف داشته است؟

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از قیمت کالاهای مصرفی 

خانوار در آبان ماه سال جاری قیمت برنج ایرانی نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته 163 درصد افزایش قیمت را تجربه 

کرده است و از کیلویی 125 هزار تومان به کیلویی 332 هزار 

تومان رسیده است. علاوه بر این تورم ماهانه برنج ایرانی در 

آبان ماه بیش از 5 درصد بوده است.

همچنین بر اساس گزارش این مرکز، برنج خارجی درجه 

یک به نسبت ماه مشابه در سال گذشته حدود 63 درصد 

افزایش قیمت را تجربه کرده است. در حالی که قیمت برنج 

خارجی در آبان ماه سال 1403 حدود 70 هزار تومان بوده، 

در آبان ماه سال جاری به حدود 113 هزار تومان در هر کیلو 

رسیده است. افزون بر این تورم ماهانه برنج خارجی در آبان 

ماه بیش از 8 درصد بوده است.

اتلاف 620 میلیون دلار منابع ارزی

افزایش 63 درصدی قیمت برنج خارجی در حالی است 

که بر اســــــاس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 

آذرماه 1404، 620 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج 

خارجی اختصاص یافته بود؛ یعنی علی‌رغم ثابت بودن نرخ 

ارز ترجیحی به نسبت سال گذشته، قیمت این کالا بیش از 

63 درصد رشد کرده است. درنتیجه ارزی که برای واردات 

برنج اختصاص یافته است منجر به کنترل قیمت این کالا 

نشده است و عملاً 620 میلیون دلار از منابع ارزی کشور که 

برای واردات برنج اختصاص یافته بود، اتلاف شده است.

حذف ارز ترجیحی تنها راه‌حل نیست

 گفتنی است دولت به تازگی تصمیم به حذف ارز ترجیحی 

برای واردات برنج گرفته است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد 

مجدداً منجر به افزایش قیمت این کالا خواهد شد این تجربه 

یکبار در سال 1401 با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی رخ داد و 

قیمت کالاها افزایش شدیدی را تجربه کرد درنتیجه با تغییر 

روند و شیوه اختصاص ارز ترجیحی می‌توان میزان اصابت 

یارانه ارزی به کالاها را افزایش داد.

شیوه‌های جایگزین ارز ترجیحی

روشی که می‌تواند به جای اختصاص ارز ترجیحی در دستور کار 

دولت قرار بگیرد؛ شیوه پرداخت نقدی _کالایی است، در این 

شیوه سیاستگذار با هدف تأمین حداقل کالری مورد نیاز، کارت 

الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوار قرار 

می‌دهد. این کارت قابلیت استفاده در فروشگاه‌هایی که دستگاه 

کارت‌خوان و کد اقتصادی دریافت کرده‌اند را دارد و با استفاده از 

آن مردم می‌توانند کالای اساسی خریداری کنند؛ این شیوه در 

حال حاضر برای کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند 

برای اختصاص کالاهای اساسی هم در دستور کار قرار بگیرد.

 در روش دیگر، کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد 

شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به عنوان مثال به ازای هر 

کد ملی انجام شود. شیوه‌ای که در 

گذشته در کشور پیاده‌سازی شده 

بود؛ البته در این روش دولت باید 

نظارت خود را بــــــر فرآیند واردات 

افزایش دهد تا کالا به همان نرخی 

که ارز ترجیحی دریافت کرده است، 

به کشور وارد شود.

ترجیحی  ارز  درنتیجه در مسئله 

دولت بیش از دو راه‌حل دارد، این 

در حالی است که همواره دو گزینه 

ارز  اختصاص  عدم  یا  اختصاص 

ترجیحی در دستور کار قرار گرفته 

است. در حالی که راه‌حل‌های ارائه 

شده می‌تواند در دستور کار دولت 

قرار بگیرد تا هم از اتلاف منابع ارزی 

جلوگیری شود و هم قدرت خرید 

خانوار به صــــــورت جدی کاهش 

پیدا نکند.

اگر قرار بود ارز ترجیحی حذف 
شود، این اقدام می‌توانست 
از ابتدا به صورت تدریجی، با 
اطلاع‌رسانی شفاف، تقویت 

ذخایر راهبردی و حذف 
همزمان رانت‌های قیمتی 

انجام شود؛ اما اجرای 
سیاست به صورت ضربتی، 

پس از چند هفته بلاتکلیفی، 
هزینه آن را مستقیماً به 

مصرف‌کننده منتقل کرد

نقطه ضعف دولت چهاردهم، افزایش تورم است

پس چگونه می‌خواهند کالابرگ بدهند؟

 این را باید از خودشان پرسید؛ تا به حال ظاهراً از 

محل تنخواه دادند.

آیا تبعات این اقدامشان جبران‌ناپذیر 

است؟

 رشد نقدینگی از ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه 

به نقطه نیز همینطور و در حال لمس کردن مرز ۵۰ 

درصد هستند ضمن اینکه عملکرد سال‌های گذشته 

نشان می‌دهد حتی مواقعی که ارز ترجیحی دادیم و 

زمانی که آن را از شیوه‌های نادرست از جمله افزایش 

پایه پولی و نقدینگی تأمین کردیم به ناچار به تورم به 

مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زدیم؛ 

یعنی به ظاهر قیمت چند کالا را تا حدی کنترل کردیم 

اما شاهد افزایش عمومی قیمت‌ها بودیم و حتی 

در همان کالاها هم افزایش قیمت داشتیم. چراکه 

به طور مثال آرد با قیمت ثابت زیر ۱۰ درصد سهم در 

قیمت تمام‌شده نان دارد یعنی عوامل دیگر قیمت 

تمام‌شده در حال افزایش هستند. در دستورالعمل 

می‌توان بر روی قیمت نان کنترل داشت اما لاجرم 

تولیدکننده‌ها اندازه نان را کم می‌کنند.

در دولت شهید رئیسی شاهد کاهش قیمت برنج 

هم بودیم، امروز چرا باید قیمت برنج با این افزایش 

روبه‌رو شود؟

 ظاهراً هنوز برای برنج ارز ترجیحی می‌دهند؛ در سال 

۱۴۰۰ یا 1401 به جای ۸۰۰ هزار تن واردات برنج یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات داشتیم، همانطور که به 

جای ۶۵ هزار تن واردات چای، ۱۰۰ هزار تن چای وارد 

شد که تولید هم برنج و هم چای را در سال‌های ۱۴۰۲ 

و ۱۴۰۳ سرکوب کرد و بعد در ۱۴۰۴ قیمت‌ها جهش 

ناگهانی پیدا کرد. جالب این است که در شرایطی که 

ارز ترجیحی هنوز به برنج اختصاص داده می‌شود 

ما شاهد رشد قیمت برنج هستیم البته بحث‌هایی 

وجود دارد که تقریباً هیچ کدام از این کالاها به قیمت 

متناسب با ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسد و 

این شرایط در تمامی دولت‌ها بوده است.

بند خ تبصره ۲ قانون بودجه 1404 را نگاه کنید آنجا 

یک حکم وجود دارد که چنانچه دســــــتگاهی ارز 

ترجیحی گرفت باید به اندازه و به هنگام و متناسب 

با ارز ترجیحی که دریافت می‌کند گزارش بدهد که 

کالا به دست مردم برسد اما هیچ گزارشی طی این 

چند سال داده نشده است.

جنگ تحمیلی 12 روزه چه تاثیری بر 

شرایط اقتصادی کشور گذاشت؟

 جنگ ۱۲ روزه مهم است، پیش از آن هم روندها رو به 

تخریب بود اما جنگ موجب تشدید این روند شد و 

یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی بالغ بر ۴۰۰ همت 

برای تأمین و جبران مخارج جنگ بود همانطور که 

دیدیم دولت دو ماه مالیات‌ها را به عقب انداخت 

و در این حالت مدتی فروش نفت متوقف شد که 

وقفه‌ای ایجاد کرد و برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر 

شد و این پازل باعث شد که برداشت از منابع بانک 

مرکزی افزایش چشمگیری داشته باشد و تشدید 

شود. البته باز تاکید می‌کنم ما حتی اگر جنگ ۱۲ 

روزه و اسنپ بک هم اتفاق نمی‌افتاد همان شرایطی 

را در پیش‌رو داشتیم که در سال ۱۴۰۳ و حتی ۱۴۰۲ 

داشتیم و باز هم به دلیل مشکلات نهادی و ساختاری 

و سیاستی عملکرد خوبی ثبت نمی‌شد و روندها 

بهبود پیدا نمی‌کرد.

با توجه به اینکه دولت کسری بودجه 

دارد چرا دولت معافیت‌های مالیاتی 

را  پتروشیمی‌ها  و  بزرگ  شرکت‌های 

کمتر نمی‌کند؟

 صنایع و صنعت پتروشیمی ما چندان شرایط خوبی 

ندارند؛ نگاه کنید صنعت پتروشیمی ما برای گرفتن 

درآمدهای ارزی‌اش با چه تاخیری مواجه است ما 

داریم به تعطیلی ۲۰۰ روز در سال در برخی صنایع از 

جمله پتروشیمی به دلیل قطعی آب و گاز می‌رسیم 

با قطع این معافیت‌ها سود کاهش پیدا می‌کند به 

دلیل حضور این‌ها در بورس شاخص بورس هم 

سقوط پیدا می‌کند با سقوط شاخص بورس بازار 

سرمایه و تعداد فراوانی سهامداران آسیب می‌بیند؛ 

بنابراین ما راهکار عاجل نداریم، اما تاکید من این 

است که جهتگیری‌های ما اشتباه است اگر در مسیر 

درست حرکت کنیم ولو با کندی به سمت مقصد 

می‌رویم اما در مسیر اشتباه هرچه سریع‌تر پیش 

برویم بیشتر از مقصد دور می‌شویم باید پرسید آیا 

ما به سمت مقصد و هدف حرکت می‌کنیم یا خلاف 

جهت مقصد و هدف حرکت می‌کنیم من معتقدم 

که حرکت ما در خلاف جهت است، اگر جهت را 

درست کنیم ظرفیت بهبود داریم.

آیا طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی 

سرمایه تأثیرگذار بود و سازمان مالیاتی 

توانست به درستی به آن‌ها عمل کند؟

 به نظرم برخی نتیجه نداد و به طور مثال در خصوص 

مالیات خودروهای لوکس باید پرسید در کشور ما 

چه میزان خودروی لوکس وجود دارد؟ خودروی نو 

اروپایی و غربی به ندرت وجود دارند خودروهای ما 

عمدتاً چینی هستند آیا این خودروها لوکس هستند؟

گزارش‌هایی که ما از سازمان مالیاتی داریم این است 

که این پایه‌ها خیلی پایه‌های مناسبی نیستند به 

همین دلیل افرادی که بسیار به دنبال این مورد 

مالیات بودند هم دیگر نیستند؛ البته ما پیگیر 

مالیات بر عایدی ســــــرمایه هستیم که اجرا شود 

که به صورت سیستمی به این موارد می‌پردازد اما 

مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس 

چندان عملکرد نداشت.

 به نظرم اساساً قانون مالیاتی قانونی نیست که 

یک‌ساله در قانون بودجه تصویب شود البته من 

همواره این را گفته‌ام و اساساً هم نگاه به مالیات با 

نگاه صرفاً درآمدی آن هم در شرایط رکود اقتصادی 

حتماً سازگار با اندیشه و تجربه و علم اقتصاد نیست.

در کل عملکرد اقتصادی دولت در یک 

سال اخیر را چگونه تفسیر می‌کنید؟

 عملکرد نامناسب دولت در حوزه اقتصاد، تورم است؛ 

بیشترین نارضایتی و گله عامه مردم از گرانی و افزایش 

پی‌درپی قیمت‌ها است. بعد از آن دسترسی به شغل 

است، هرچند تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد هم 

بسیار بالا رفته که باز هم به دو مورد قبل بازمی‌گردد. 

در مرحله بعد زمانی که فعالان اقتصادی به ما مراجعه 

می‌کنند. در خصوص محیط نامناسب کسب‌وکار 

و سختی کسب‌وکار و مزاحمت‌ها برای کسب‌وکار 

گله می‌کنند.

به طور مثال ما قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار 

را تصویب کردیم ولی بسیاری از دستگاه‌ها هنوز به آن 

تن نمی‌دهند فرضاً گفتیم برای صادر کردن مجوز، 

شناسنامه مجوزتان را باید ببرید در مرکزی که در 

وزارت اقتصاد است تصویب و بارگذاری کنید و صدور 

مجوزهایتان را هم این درگاه ملی انجام دهید اما 

هنوز بسیاری مجوز کاغذی می‌دهند.

اگر بخواهید همین امروز کسب‌وکاری راه‌اندازی 

کنید در چنبره مجوز محیط زیست، منابع طبیعی، 

سازمان بنادر و بسیاری دستگاه‌های دیگر گیر 

می‌کنید این‌ها همان جایی است که در دسترس 

ما است و می‌توانیم آن را اصلاح کنیم اما انجام 

نمی‌دهیم بنابراین مشکل ابتدا گرانی و پس از آن 

با فاصله چشمگیری جست و جوی شغل است و 

با تضادهایی مواجه هستیم؛ در مراجعه به فعالان 

اقتصادی گلایه، سختی محیط کسب‌وکار، دشواری 

گرفتن مجوزها و تمدید مجوزها و توسعه فعالیت‌ها 

است و در مقابل مداخله‌های بی‌ثمر از جمله ورود 

دستگاه‌های مختلف است که نوعی ضدیت را در 

کسب‌وکار ایجاد کرده است.

ادامه از صفحه 2
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اخبار

تورم بیش از صددرصدی لبنیات
          تورمی که در سبد کالایی کارگران در زمان مذاکرات 

مزدی پیش‌بینی شده بود، اکنون با واقعیت‌های اقتصادی 

قابل مقایسه نیست. به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کنترل قیمت‌ها 

از دست خارج شده و بازار به حال خود رها شده است؛ در 

این شرایط هر کس هر اقدامی که می‌خواهد انجام می‌دهد، 

به‌ویژه در زمینه لبنیات و اقلام حیاتی سفره کارگران.

به گزارش ایلنا، آنچه در اواسط آذرماه ۱۴۰۴ بر معیشت جامعه 

کارگری می‌گذرد، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست؛ یک ناترازی 

مالی ویرانگر است که با رشد چند ده درصدی بهای محصولات 

لبنی از ابتدای سال، در برابر افزایش ۴۵ درصدی حداقل 

دستمزد پایه، قد علم کرده است. این شکاف فاحش، اقلام 

حیاتی را از سبد مصرفی قشر آسیب‌پذیر رانده و با تحمیل تورم 

سنگین به دهک‌های کم‌درآمد، سند آسیب‌پذیری بیشتر 

کارگران را امضا کرده است. فعالان کارگری تأکید می‌کنند این 

بی‌نظمی اقتصادی، در ماه‌های اخیر تشدید شده و تمامی 

افزایش مزدی امسال را خنثی کرده است.

فروپاشی قدرت خرید و فرسایش سرمایه انسانی

بررسی دقیق شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم 

در سال جاری با جهشی حیرت‌انگیز، به‌سرعت به سمت 

تضعیف کامل قدرت خرید کارگران پیش می‌رود. رشد بیش 

از صددرصدی بهای محصولات لبنی، مستندترین گواه بر 

این گسست اقتصادی است. این نرخ، از مقایسه قیمت شیر 

پرچرب ۱ لیتری در ابتدای سال )حدود ۳۰ هزار تومان و یا 

کمی بیشتر( با نرخ حیرت‌آور ۸۵.۸۰۰ تومانی آن در هفته 

دوم آذرماه به دست آمده است. این جهش قیمتی در حالی 

بر خانوار کارگری تحمیل می‌شود که حداقل حقوق پایه 

کارگران تنها ۴۵ درصد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش‌های مرکز آمار، تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه به 

شکلی ناعادلانه توزیع شده است؛ نرخ تورم سالانه دهک اول 

)۴۱.۷ درصد(، به‌شکل مستند بالاتر از دهک دهم )۳۹.۵ 

درصد( ثبت شده است. این شکاف ۲.۲ واحد درصدی، 

به‌وضوح سهم بالای خوراکی‌ها را )با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۶.۲ 

درصدی و ۱۰۰.۲ درصدی نان و غلات( در سبد معیشت کارگران 

نشان می‌دهد.

نوسانات ساعتی قیمت و شوک‌های بی‌قاعده آذرماه

نظم اقتصادی بازار در اواسط آذرماه به‌کلی از بین رفته و 

دیگر صحبت از نوسان ماهانه نیست؛ قیمت‌ها در بازه‌های 

۴۸ساعته تغییر می‌کنند. قیمت یک بطری شیر، تنها در 

فاصله ۴۸ ساعت )از ۶ آذر به ۸ آذر(، ۹ هزار تومان افزایش 

یافته است. هم‌زمان، بحران به سایر اقلام ضروری نیز سرایت 

کرده است؛ تورم نان و غلات با رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۰۰.۲ درصدی 

و میوه و خشکبار با ۱۰۸.۳ درصد جهش، دیگر بخش‌های 

سفره کارگر را نشانه رفته است.

پیامدهای اجتماعی-بهداشــــــتی: تهدید علیه سلامت نسل و 

سرمایه انسانی

حذف اجباری منابع کلسیم از ســــــبد غذایی، مستقیماً 

سلامت عمومی و سرمایه انسانی کشور را هدف قرار داده 

است. کمبود شیر در سنین رشد، منجر به عواقبی چون 

تأخیر در رشد قدی و راشیتیسم می‌شود؛ این در حالی است 

که عوارض حذف لبنیات در درازمدت )۱۰ تا ۱۵ سال بعد( 

به‌صورت پوکی استخوان و شکستگی لگن در سنین بالا 

خود را نشان می‌دهد که هزینه‌های درمانی سنگینی را به 

فرد و جامعه تحمیل می‌کند.

آمارها و گزارش‌های تخصصی وضعیت را نگران‌کننده‌تر 

نشان می‌دهند:

سرانه مصرف نگران‌کننده: سرانه مصرف لبنیات در ایران 

حدود ۷۰ کیلوگرم به ازای هر فرد است، در حالی که این میزان 

در میانگین جهانی حدود ۱۶۰ کیلوگرم توصیه شده است. 

این شکاف بیش از ۵۰ درصدی نشان می‌دهد که گرانی‌های 

اخیر، وضعیت کمبود کلسیم در دهک‌های کم‌درآمد را به 

بحران تبدیل کرده است.

هشدار وزارت بهداشت: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت 

بهداشت در واکنش به گرانی‌ها هشدار داده است که کاهش 

مصرف لبنیات می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر کودکان، 

زنان باردار و سالمندان داشته باشد. حتی آمار رسمی وزارت 

بهداشت در سال‌های گذشته نیز شیوع سوءتغذیه را در ۸۰۰ 

هزار کودک در سنین رشد )معادل ۱۵ درصد از کودکان( گزارش 

کرده بود که این امر نشان‌دهنده ناامنی غذایی روبه‌رشد در 

دهک‌های پایین است.

علی اصلانی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، 

ابعاد انسانی و اجتماعی بحران اقتصادی جاری را تشریح 

کرد و با اشاره به گستردگی جمعیت کارگری، به ایلنا گفت: 

»متأسفانه حدود هفتاد تا هشتاد درصد جمعیت کشور، شامل 

بازنشستگان، قشر کارگری و سایر حقوق‌بگیران حداقل‌بگیر 

هستند. تورمی که در سبد کالایی کارگران در زمان مذاکرات 

مزدی پیش‌بینی شده بود، اکنون با واقعیت‌های اقتصادی 

قابل مقایسه نیست. به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کنترل قیمت‌ها 

از دست خارج شده و بازار به حال خود رها شده است؛ در 

این شرایط هر کس هر اقدامی که می‌خواهد انجام می‌دهد، 

به‌ویژه در زمینه لبنیات و اقلام حیاتی سفره کارگران. «

وی با تشریح آشفتگی قیمت‌ها در اقلام اساسی افزود: »در 

غ و گوجه مطرح است.  سبد کالای کارگری، عمدتاً نان، تخم‌مر

در زمینه حبوبات و لبنیات نیز تورم به شکل قابل‌توجهی 

غ  افزایش یافته است. در بهار و تابستان امسال، تخم‌مر

نهایتاً شانه‌ای ۱۴۰ هزار تومان بود؛ اما دیروز هنگام خرید، 

قیمت‌ها در فروشگاه‌های مختلف به ترتیب ۲۶۵.۲۷۵ و 

۲۸۵ هزار تومان اعلام شد.«

اصلانی در توضیح چرایی این نوسانات گفت: »هنگامی 

قیمت‌ها  تفاوت  این  درباره  که 

سؤال می‌کنم، پاسخ می‌دهند 

غ‌ها دارای مارک‌ها و  که تخم‌مر

ویژگی‌های متفاوت هستند. این 

غ نیز مشاهده  شرایط در بازار مر

می‌شود؛ مرغی که چند ماه قبل، 

کیلویی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان بود، 

اکنون هر کیلو بین ۱۵۵ تا ۱۶۵ هزار 

تومان قیمت دارد و با نام‌هایی 

غ شماه« و  غ سبز«، »مر مانند »مر

غ زنجانی« عرضه می‌شود. این  »مر

واقعیت نشان می‌دهد که کنترل 

قیمت‌ها از دست متولیان خارج 

شده است. «

او نمونه‌ای از بی‌نظمی در بازار 

لبنیات را نیز بیان کرد: »قیمت 

دوغی که پیش‌تر ۵۲ هزار تومان 

بود، در دو سه هفته اخیر به ۷۳ 

هزار تومان رسیده است. فروشنده 

در پاسخ اعتراضات می‌گوید: »به 

خدا قسم من کاره‌ای نیستم؛ ما نیز 

هر روز فاکتورها را تغییر می‌دهیم 

و گرفتار هســــــتیم.« این نشان 

به‌طور  قیمت‌ها  کــــــه  می‌دهد 

مداوم در حال نوسان است.«

دبیر شورای اسلامی کار استان 

البرز در ادامه به ناتوانی دستمزدها 

زندگی  هزینه‌های  با  مقابله  در 

اشاره کرد: »حقوق دریافتی یک 

کارگر، شامل پایه حقوق ۱۰ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان، دو میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان بن خواربار، ۹۰۰ 

هزار تومان حق مسکن و ۵۰۰ هزار تومان حق تأهل است گزارش

و با اضافه‌کاری نهایتاً به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. با تورم 

فعلی، حقوق یک کارگر تنها ده روز زندگی معمولی او را تأمین 

می‌کند. باید از مسئولان پرسید که این کارگر برای ۲۰ روز 

باقی‌مانده چگونه زندگی خواهد کرد.«

اصلانی گفت: »در مورد دســــــتمزد، انصافاً امسال وزیر و 

رئیس‌جمهور در شــــــورای عالی کار بسیار کمک کردند و 

دستمزد خوبی نسبت به ســــــال‌های گذشته به کارگران 

اختصاص یافت اما متأسفانه کنترل تورم عملی نشد و آن 

شیرینی افزایش دستمزد که در اسفندماه، جامعه کارگری 

را خوشحال کرده بود، از خردادماه به این سو تلخ شد.«

وی درنهایت به پیامدهای اجتماعی 

گرانی‌ها اشاره کرد: »آثار این شرایط 

اقتصادی، مسائل اجتماعی خود 

را ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نشان خواهد 

داد. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده 

که ۱۳ میلیون دختر و پسر بالای 

۳۵ سال مجرد داریم و ۱۲ درصد 

جمعیت بازنشسته است که ظرف 

۲۰ سال آینده به ۳۵ درصد می‌رسد. 

جوانی که قادر به ازدواج نیست، 

میلیون  شــــــانزده  »با  می‌گوید: 

تومان تنها می‌توانم تا پانزده روز 

هزینه زندگی خود را تأمین کنم. 

آیا پولی برای خرید شیر فرزندم 

خواهم داشت؟« وضعیت اقتصادی 

موجود دلیل اصلی این مشکلات 

اجتماعی است.«

تورم باید مهار شود

ناهمخوانی فاحش میان رشد بیش 

از صددرصدی بهای لبنیات و ۴۵ 

درصدی دستمزد کارگران، سندی از 

فرسایش بی‌وقفه قدرت خرید قشر 

کارگر در اواسط آذرماه ۱۴۰۴ است. 

فشار تورم بر دهک‌های کم‌درآمد، 

نه‌تنها معیشت را، بلکه سلامت نسل 

آینده و بنیان‌های اجتماعی کشور 

را هدف قرار داده است و تا زمانی که 

تورم اقلام حیاتی مهار نشود، عواقب 

پرهزینه و ساختاری آن در جامعه 

ادامه خواهد داشت.

       نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اظهارنظر رئیس‌جمهور 

مبنی بر اینکه مجلس عامل تورم است، گفت: مجلس مقصر است چراکه 

اگر وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را استیضاح می‌کرد مشکلات 

معیشتی مردم و دامپروران و گرانی و انحصار در بازار مسکن شکل نمی‌گرفت.

به گزارش خانه ملت، علی خضریان در نشست علنی یکشنبه، ۱۶ آذرماه 

مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: 

دکتر پزشکیان گفتند، مجلس عامل تورم است، جای دارد من از طرف 

مجلس از ایشان عذرخواهی کنم که اگر زمینه تورم را فراهم کرده‌ایم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای 

اسلامی ادامه داد: اما آقای دکتر پزشکیان جای شما خالی است که ۱۲ سال 

پشت مجلس حضور داشتید و بخش عمده‌ای را در مجلس یازدهم قدم 

می‌زدید و خودتان هم جزئی از همین مجلس بودید.

وی یادآور شد: قیمت برنج که برای مردم معلوم است با ارز ۲۸۵۰۰ تومان 

باید الآن کیلویی ۲۶۰۰۰ تومان در بازار باشد، بله مجلس مقصر است که 

تورم شکل گرفته است و الآن در بازار برنج هندی کیلویی ۱۴۵۰۰۰ تومان به 

فروش می‌رسد.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: اگر مجلس 

وزیر شما را توبیخ و استیضاح می‌کرد این اتفاق رقم نمی‌خورد یا مسکن 

گران است. اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی را استیضاح می‌کرد این انحصار 

مسکن که ایجاد کردید شکل نمی‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما مقصریم که با شما همراهی کردیم و هشت میلیارد 

دلار برای نهاده‌های دامی گذاشتیم که شما در وزارت جهاد کشاورزی برای 

عواملی گذاشتید که انحصار ایجاد کرده‌اند و دلالان بدنامی که در حوزه 

نهاده‌های دامی اقدامات مختلفی انجام دادند و امروز معیشت مردم و 

دامپروران را به گروگان گرفته‌اند.

خضریان تاکید کرد: ما مقصریم و این حرف شما را قبول داریم. اگر با شما 

همراهی نمی‌کردیم شاهد کم‌کاری‌ها و عملکرد نامطلوب وزرا نبودیم، اما 

تلاشمان در همراهی با شما بوده است.

       عضو انجمن فولاد گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور قرار بود 

محدودیت‌های گازی برای صنایع صادرات‌محور از جمله فولاد در آذرماه 

برداشته شود، اما تاکنون دستور رئیس‌جمهور اجرا نشده است.

وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمــــــن تولیدکنندگان فولاد ایران 

گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت‌های گاز صنایع فولادی 

در آذرماه گفت: محدودیت‌های گاز صنایع فولاد از اول آذر اعمال شد. 

در جلسه‌ای که آقای اتابک وزیر پیگیری کردند و رئیس‌جمهور نیز 

دستور داده بود، قرار بود محدودیت‌ها برای صنایع صادرات‌محور از 

جمله فولاد برداشته شود، اما تاکنون این محدودیت‌ها هنوز برداشته 

نشده و دستور رئیس‌جمهور اجرا نشده است. ما منتظریم شرکت 

ملی گاز این دستور را اجرایی کند و این در حالی است که آذر به نیمه 

خود رسیده است.

وی افزود: علت اجرانشدن دستور هنوز مشخص نیست. برخی می‌گویند 

باید زیرساخت آماده شود، اما توضیح دقیق و منطقی ارائه نشده 

است. اصل قضیه این است که دستور رئیس‌جمهور برای برداشتن 

محدودیت‌های گاز فولادی هنوز اجرا نشده و الآن برخی شرکت‌ها 

بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز دارند.

یعقوبی گفت: محدودیت‌ها بر حسب مترمکعب در روز اعلام می‌شود. 

طبیعتاً با این وضعیت، تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند. دلیل 

دستور رئیس‌جمهور برای برداشتن محدودیت‌ها، توسعه صادرات و 

ارزآوری بوده است. اگر تولید نکنیم، نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم.

وی افزود: هر ساله برنامه مدیریت مصرف از دی‌ماه اجرا خواهد شد 

و معمولاً محدودیت‌ها ماهانه یا حتی روزانه تعیین می‌شوند. اگر هوا 

خیلی سرد شود، محدودیت‌ها تا ۹۰ یا ۹۹ درصد هم افزایش پیدا می‌کند.

عضو انجمن فولاد درباره وضعیت تأمین برق صنایع گفت: وضعیت 

برق صنایع فعلاً وصل است، اما اگر کمبود گاز داشته باشیم و مصرف 

خانگی افزایش پیدا کند، برق صنایع هم قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبیعتاً اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هم تولید 

کاهش می‌یابد و هم صادرات آسیب می‌بیند. دلیل اینکه رئیس‌جمهور 

دستور برداشتن محدودیت‌ها را صادر کرد، توسعه صادرات و ارزآوری 

بوده است. اگر تولید نکنیم، چگونه می‌توانیم صادرات داشته باشیم؟ 

متأسفانه در کشور ما صنایع مولد در اولویت اول قطع انرژی قرار 

می‌گیرند، در حالی که در دنیا معمولاً صنایع آخرین حلقه محدودیت‌ها 

هستند. صنعت فولاد به‌عنوان دومین منبع ارزآوری کشور اهمیت 

بالایی دارد، اما وضعیت فعلی نشــــــان می‌دهد که این بخش هم 

آسیب‌پذیر شده است.

گفتنی است، در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و 

برق که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، پزشکیان شخصاً دستور 

داد که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادرات‌محور اعمال 

نشود. بر همین اساس مصوبه کارگروه که پیشنهاد وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود، این شد 

که در آذرماه عملاً هیچ محدودیت گازی برای صنایع فولاد و پتروشیمی 

صادرات‌محور اعمال نشود. 

مجلس در عدم استیضاح وزرا برای مقابله 
با تورم و گرانی مقصر است

محدودیت  رفع  برای  رئیس‌جمهور  دستور 
گاز صنایع اجرا نشد

بررسی دقیق شاخص‌های 
اقتصادی نشان می‌دهد که 
تورم در سال جاری با جهشی 

حیرت‌انگیز، به‌سرعت به 
سمت تضعیف کامل قدرت 
خرید کارگران پیش می‌رود. 

رشد بیش از صددرصدی 
بهای محصولات لبنی، 

مستندترین گواه بر این 
گسست اقتصادی است. 

این نرخ، از مقایسه قیمت 
شیر پرچرب ۱ لیتری در 

ابتدای سال )حدود ۳۰ هزار 
تومان و یا کمی بیشتر( 

با نرخ حیرت‌آور ۸۵.۸۰۰ 
تومانی آن در هفته دوم 

آذرماه به دست آمده است. 
این جهش قیمتی در حالی 

بر خانوار کارگری تحمیل 
می‌شود که حداقل حقوق 

پایه کارگران تنها ۴۵ درصد 
افزایش یافته است

آیا قیمت برنج شناور می‌شود؟
      حذف ارز ترجیحی از برنج خارجی و انتقال 

آن به تالار دوم آیا نرخ آن را هم مانند ارز مبادله‌ای، 

برای مصرف‌کننده شناور می‌کند؟

 شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ 

به پرسش خبرنگار مهر که آیا ارز ترجیحی از برنج 

خارجی حذف شده است، پاسخ مثبت داد.

غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از 

واردات برنج را تأیید کرد؛ موضوعی که پیش‌تر در 

تیرماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

برنج دومین محصول پرمصرف کشور پس از گندم 

است؛ یکی از غذاهای اصلی خانوار ایرانی که 

معمولاً مصرف روزانه دارد. اگرچه در ۳ سال اخیر 

سرانه مصرف آن روند کاهشی به خود گرفته است.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساســــــی از کاهش 

از واریته‌های  چشــــــمگیر محصولات ارزان‌تر 

برنج حکایت دارد. در دو ماه اخیر خبری از برنج 

هندی و پاکستانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و 

خرده‌فروشی‌های سطح شهر نیست.

حال با تغییر ارزی این کالای اساسی، قرار است 

قیمت برنج در بازار داخل اعم از برنج ایرانی و 

خارجی چه وضعیتی داشته باشد؟

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج 

ایران، در خصوص قیمت و بازار برنج پس از حذف 

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به خبرنگار مهر، گفت: خروج این 

محصول از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی 

تصمیمی درست بود و باید زودتر اجرا می‌شد.

وی افزود: برای اینکه این تصمیم بتواند به هدف 

اصلی خود یعنی ایجاد فضای رقابتی و تعادل در 

بازار برنج منجر شود، رعایت چند الزام ضروری 

است.

خاکی توضیح داد: نخستین گام برای ایجاد آرامش 

در بازار برنج، حذف قیمت‌گذاری دستوری است؛ 

زیرا طبق جز ۲ بند »ث« ماده ۴۸ قانون برنامه 

هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دولتی به جز در 

مورد کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات 

انحصاری و خدمات دولتی ممنوع شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به شناور بودن 

نرخ ارز در تالار مبادله و وابستگی آن به عرضه و 

تقاضا، تعیین قیمت واحد و ثابت برای کالاهای 

وارداتی عملاً امکان‌پذیر نیست.

این فعال صنفــــــی تصریح کــــــرد: در چنین 

شرایطی، قیمت برنج خارجی نیز مانند سایر 

کالاهای غیریارانه‌ای، باید در چارچوب ضوابط 

قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی تعیین و عرضه شود.

خاکی تأکید کرد: رفع الزام تحویل کالا به دولت 

و حذف سازوکار سهمیه‌بندی واردات نیز از دیگر 

ضروریات احیای رقابت و تنظیم بازار است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در بخش 

دیگری از سخنان خود، گفت: مهم‌ترین پیش‌نیاز 

اجرای این مجموعه اقدامات، پرداخت حداقل 

بخشی از مطالبات ارزی انباشته واردکنندگان 

است تا جریان تأمین استمرار پیدا کند.

مطالباتی که به گفته وی از یک میلیارد یورو فراتر 

رفته است.

وی در ادامه توضیح داد: محموله‌هایی که از 

بهمن‌ماه سال گذشته وارد کشور و مصرف شده‌اند 

تا به امروز هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند و همین 

مسئله علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، باعث 

شده تأمین‌کنندگان خارجی، تمایل چندانی 

برای عرضه محموله‌های جدید به طرف ایرانی 

نداشته باشند.
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